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سفينه               فصلنامه تخصّصى مطالعات قرآن و حديث 

  

   سال یازدهم، شماره 44 «ويژه حدیث»، پاییز 1393، ص 53 ـ 68

  

    

  

   بررسی تطبیقی مفهوم امامت با تأکید بر دیدگاه دو اندیشمند معاصر

  

    

  

*[1]       اصغر غلامی

  

**[2]                                          مهدی فرمانیان

  

مفهوم امامت بر پایه قرآن و روایات، مقام وجوب اطاعت و دارا شدن حق امر و نهی است. برخی عالمان وچکیده:    
مفسران شیعه با تأکید بر بعد تشریعی امامت، معنای آن را افتراض طاعت دانستهاند و در مقابل شماری از اندیشمندان بعد

تکوینی امامت را برجسته کرده و معنای آن را نوعی تصرف تکوینی در قلوب بندگان خدا و هدایت و ایصال آنان به
مطلوب شمردهاند. نگارنده با بررسی تطبیقی مفهوم امامت با تأکید بر دیدگاه دو اندیشمند معاصر ـ یعنی آیةالله جعفر
سبحانی به عنوان نماینده دیدگاه نخست و علامه سیدمحمدحسین طباطبایی به عنوان نماینده دیدگاه دوم ـ چنین نتیجه

گرفته است که دیدگاه آیةالله سبحانی با ظواهرـ و بلکه با نصوص ـ قرآن و روایات سازگارتر است.

  

امامت، افتراض طاعت/ هدایت/ ایصال به مطلوب/ سبحانی، جعفر/ طباطبایی، سید محمدحسین.کلیدواژهها:    
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طرح مسأله   

  

      امامت الهي مقام و منزلتي بسيار بلند است كه از سوي خداوند متعال به برخي از انبياء و بندگان برگزيده عطا
ميشود. داشتن درك صحيحي از اين مقام، وابسته به آگاهي از مفهوم درست امامت است. در مورد مفهوم امامت

قرائتهاي مختلفي مطرح شده و افراد مختلف به بحث پيرامون مفهوم امامت پرداخته و آن را از زواياي مختلف تفسير
كردهاند. اين آراء از انگيزههاي متفاوتي ريشه گرفته و منشأ تفسيرهاي متعدد و متنوعي شده و مباني متفاوتي را در فهم

مقام امامت ايجاد كردهاند.

  

      مفهوم امامت بر پایه قرآن و روایات، مقام وجوب اطاعت و دارا شدن حق امر و نهی است. این مقام برای هدایت و
تربیت بندگان، از سوی خداوند به برگزیدگان الهی اعطا میشود. بر همین اساس، برخی عالمان و مفسران شیعه با تأکید بر

بعد تشریعی امامت، معنای آن را افتراض طاعت دانستهاند و در مقابل، شماری از اندیشمندان بعد تکوینی امامت را
برجسته کرده و معنای آن را نوعی تصرف تکوینی در قلوب بندگان خدا و هدایت و ایصال آنان به مطلوب شمردهاند.

  

 و اشارهای به تفاوت امامت و نبوت بهedfr     در این مقاله پس از بیان معنای امام در لغت، قرآن و روایات معصومان
بررسی تطبیقی مفهوم امامت از دیدگاه دو اندیشمند برجسته معاصر ـ یعنی آیةالله سبحانی به عنوان نماینده دیدگاه نخست

و مرحوم علامه طباطبایی به عنوان نماینده دیدگاه دوم ـ خواهیم پرداخت.

  

امام در لغت   

  

      امام در لغت به معناي كسي يا چيزي است كه از او تبعيت ميشود و اين تبعيت با هدف مشخصي صورت
ميگيرد. (ابن منظور، 1388،24:12) به همين دليل به راه نيز امام اطلاق ميشود، زيرا پيمودن راه به دليل رسيدن

به مقصدي ميباشد. رسيدن به مقصد نيز فقط با تبعيت مطلق از طريق آن محقق ميشود و انحراف از طريق، انسان را
از مقصد دور ميكند. (همان:26) همچنين امام كسي است كه به او اقتدا ميشود. (جوهری، بیتا، 1865:5) در نتيجه

جعل امامت براي كسي به جهت آن است كه مردم به او اقتدا و از اوامر و نواهي او تبعيت كنند تا به هدف و مقصد
برسند. (طریحی، بیتا،10:6)

  

معناي امام در قرآن   

  

 در روايات، روشedfr      اصل بر اين است كه خدايتعالي در قرآنكريم و نيز حضرت رسولاكرم و اهلبيت ايشان
جديدي براي تفهيم و تفاهم ابداع نكردهاند و چون مردم عرب زبان مخاطبان اوليه وحي بوده و پيامبر و اهلبيت او

edfr
نيز با عربها سخن گفتهاند، به طور طبيعي از همان واژهها و معاني آنها در كلمات عربي بهره برده و مخاطبان خود را
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به حقايق راهنمايي كردهاند. بنابراين امام در اصطلاح قرآني نيز به معناي پيشوا است، یعنی كسي كه به او اقتدا و از او
تبعيت ميشود. البته دقت در استعمالات قرآني نشان ميدهد امام در اطلاقات قرآني، در سعادت و شقاوت و عاقبت امور

پيروان خود سهمي جدي و پايدار دارد.
[3]

  

      در آيه هفدهم از سوره مباركه هود، امام به معناي راه روشن و يا رهبري به كار رفته كه براي مؤمنان و
تبعيتكنندگان ماية رحمت است و كفر و عدم تبعيت از او منجر به عذاب الهي ميشود. در آيهاي ديگر به روشني
بيان شده است هر گروهي امام و پيشوايي دارند كه خداوند در روز قيامت، مردمان را با رهبرانشان فرا ميخواند

(اسراء / علیه السلام 2ـ علیه السلام 1). در نتيجه تبعيت از كسي سرنوشت افراد را رقم زده و آنها را مستوجب پاداش يا
کیفر مينمايد. به عبارت ديگر آيه فوق بيانگر آن است كه پيشوايان، اعم از پيشواي هدايت يا رهبر ضلالت ميباشند

و تبعيت از هر كسي نتيجهاي در پي دارد.

  

      خداوند در آيات ديگر به صورت روشنتري امامان را به دو گروه ائمه هدايت و ائمه نار تقسيم ميكند که امامان
الهي مردم را به امر خداوند هدايت ميكنند. (سجده/24) در نتيجه براي رسيدن به امر خداوند و كسب رضايت او بايد

از اوامر و نواهي پيشوايان الهي تبعيت كرد. به بياني روشنتر، امام الهي راهي است كه تبعيت از اوامر و نواهي او
انسان را به مقصدِ رضايت الهي ميرساند، اما تبعيت از كساني كه از سوي خدا امام قرار داده نشدهاند انسان را به سوي

آتش رهنمون خواهد شد. (قصص/40) و نتيجة تبعيت از چنين اماماني گرفتار شدن به عذاب الهي ميباشد.

  

   خداي تعالي ميفرمايد:

  

   وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِـيمَ رَبُّهُ بِكَلِمات فَأَتَـمَّـهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِـي قالَ لا
يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِـينَ (بقره/ 124)

  

   [به ياد آر] هنگامي كه خداوند ابراهيم علیه السلام  را به اموري چند آزمود و ابراهیم آنها را به اتمام رسانيد. خداوند
به ابراهيم علیه السلام  فرمود: همانا من تو را براي مردم پيشوا و امام قرار دادم. ابراهيم عرض كرد: [در برخي] از

فرزندان من نيز [اين مقام را قرار بده] خداوند فرمود: [اين مقام در برخي از ذريه تو خواهد بود و] عهد من هرگز به
ستمكاران نميرسد.

  

      از اين آيه استفاده ميشود كه خداوند براي حضرت ابراهيم علیه السلام  امامت بر مردم را جعل كرده است،
بنابراين پيروي از او پيروي از خدا خواهد بود و تبعيت از او موجب هدايت است. جعل امامت پس از آزمونهاي

سخت الهي و موفقيت حضرت ابراهيم علیه السلام  در اين آزمايشها براي ايشان صورت گرفته است و حضرت ابراهيم
علیه السلام  چنين مقامي را براي برخي از فرزندان خود نيز درخواست ميكند. خداي تعالي نيز درخواست ابراهيم علیه
السلام  را پذيرفته و ضمن نفي جعل امامت الهي براي ستمكاران، آن را در نسل حضرت ابراهيم علیه السلام  قرار ميدهد.
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      بر اساس اين آيه، امامت الهي مقامي است كه از سوي خداوند متعال جعل ميشود. خداوند مالك حقيقي همة
اشياء است و حق امر و نهي مطلق متعلق به اوست. لذا تبعيت از اوامر و نواهي كسي كه از سوي خداي تعالي به اين مقام

رسيده باشد لازم و واجب است. به عبارت ديگر جعل امامت، حق انحصاري خداوند است و عبارت «إِنِّي جاعِلُكَ
لِلنّاسِ إِماماً» نيز بيانگر اِعمال اين مولويت از ناحية خداوند ميباشد و درخواست حضرت ابراهيم علیه السلام  نيز بر

[4]آن صحه ميگذارد. خداوند نيز جعل امامت براي ستمكاران را نفي ميكند.

  

      نكتة ديگري كه ميتوان از ظاهر آيه استفاده كرد، ابتلاي حضرتابراهيم علیه السلام  در ظرف نبوت و رسالت است.
جعل امامت، از نظر رتبة زماني بعد از ابتلائات الهي بوده است و ابراهيم  علیه السلام از طريق وحي بايد اوامر الهي را
تلقي كرده باشد. يعني حضرت ابراهيم علیه السلام  با دارا بودن مقام نبوت و رسالت، مورد آزمايش الهي قرار گرفته و

پس از اینکه اين آزمايشها را گذرانده، به مقام امامت الهي نائل آمده است. به عبارت ديگر حضرت ابراهيم علیه
السلام  كه داراي نبوت بود به جعل الهي امام شده است. در نتيجه ميتوان مقام امامت را غير از نبوت و افضل از آن

دانست.

  

edfrتامامت در روايات اهل بي   

  

      لازمة مفهوم لغوي امام، نوعي تبعيت و فرمانبرداري از امام ميباشد و در قرآن نيز امام به همين معنا استعمال شده
است. به عبارت ديگر با مراجعه به لغت و قرآن ميتوان به اين نتيجه رسيد كه امام به معناي پيشوا و مقتداي هر قوم

است كه از اوامر و نواهي او تبعيت ميشود. همچنين بيان شد امام از نظر لغت و استعمال، معناي عامي دارد و شامل
امام هدايتگر و امام گمراه كننده ميشود، ولي در مقالة حاضر، بحث از امامي است كه مقام امامت از سوي خداي تعالي

براي او جعل شده است.

  

 پيشوايي و وجوب طاعت و مقام امر و نهي، داخل در حقيقت و معناي امامت الهي6      بر اساس حديثي از رسولخدا
است. به عبارت ديگر، امام، پيشوا و مقتداي مردم است و شخص با نصب الهي به مقام امر و نهي و امامت الهي نائل

ميگردد. (صدوق،13 علیه السلام 9، 64)

  

      امام باقر علیه السلام  نيز تصريح ميكند كه مقام امامت، مقام وجوب اطاعت و دارا شدن حق امر و نهي است، بدين
معنا كه با جعل امامت براي شخصي، او حق امر و نهي بر ديگران پيدا ميكند و ديگران موظفند از اوامر و نواهي او

اطاعت كنند. و اين بالاترين منزلتي است كه خداي تعالي به كسي عنايت ميكند. (صفار،1381، 509؛ حلی،1421،192؛
مجلسی، بیتا، 142:25)

  

      در حديث ديگري امام سجاد علیه السلام  امر امامت را مقام فرض الطاعه معرفي كرده، به حجرالاسود ميفرمايد
که به اين مقام براي ايشان اعتراف كند. (قطبراوندی، 1409، 234؛ بحرانی، 1415، 29 علیه السلام -298)
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   امامصادق علیه السلام  نيز عرفان حق امام را اعتقاد به مفترض الطاعه بودن او بيان ميكند. (صدوق، بیتا،548:2)

  

      بنابراين روشن شد امامت الهي، مقام وجوب طاعت و دارا شدن حق امر و نهي است. این مقام از سوي خداي تعالي
به برخي از بندگان خاص اعطا ميشود و با اعطاي اين مقام، اطاعت از تمامي اوامر و نواهي شخص امام، واجب و لازم

ميشود.

  

      بديهي است مقام آمريت به صورت مطلق، از آنِ خداي تعالي است، زيرا خداي تعالي خالق همه خلايق و مالك
مطلق آنهاست؛ اما حق مولويت و آمريت بدون سلب و كاستي از مالك حقيقي، قابل تفويض به ديگران نيز ميباشد و
لازم نيست مولويت به طور مستقيم بر مالكيت استوار گردد، بلكه به اذن مالك حقيقي و تفويض مولويت از سوي او،

ديگري نيز مولويت و حق امر و نهي پيدا ميكند. اما كسي كه صاحب حق امر و نهي شده، به اذن الهي مولويت
مييابد و در هر تصرفي نيازمند اذن لحظه به لحظه است. یعنی چنين نيست كه با تفويض حق امر و نهي، اين حق در

اختيار امام قرار گرفته و از اختيار خداوند خارج گردد و او از سلطنت و آمريت و مولويت ساقط و معزول شود.
بنابراين فقط كسي حق امر و نهي پيدا ميكند كه از سوي خداي تعالي به مقام آمريت رسيده و از سوي او مأذون باشد.

در نتيجه مقام امامت الهي نياز به جعل خداوند دارد. و اين مقام، مستلزم تربيت الهي است. (کلینی، بیتا،256:1)

  

      اين مقام فقط به برخي از بندگان برگزيده اعطا ميشود، به طوري كه حتي بسياري از پيامبران و رسولان با وجود
. (صفار،1381، 509؛ حلی،1421، 192؛ مجلسی،[5]مقام نبوت و رسالت، فاقد مقام امامت و حق امر و نهي بودهاند

بیتا، 142:25)

  

   امام صادق علیه السلام  ميفرمايند:

  

   ان الامامة عهد من الله عزوجل معهود لرجل مسمى. (مجلسی، بیتا، علیه السلام 2:23)

  

   به راستی امامت عهدي از ناحيه خداي تعالي است كه به شخص معين واگذار شده است.

  

      بر اساس حديثي از رسول خدا، امام كسي است كه حق امر و نهي دارد و از ناحية خداي تعالي منصوب شده است و
چنين شخصي شايستگي دارد مقتداي مردم باشد. (صدوق، 13 علیه السلام 9، 64)

  

 5 / 15

#_ftn5


بررسی تطبیقی مفهوم امامت با تأکید بر دیدگاه دو دانشمند معاصر ـ اصغر غلامی، مهدی فرمانیان
دوشنبه ، 11 خرداد 1394 ، 12:25 - 

      امامرضا علیه السلام  فهم مقام امامت و حق گزينش امام از سوي مردم را نفي ميكند و قدر و منزلت امام را دورتر
از دسترس فكر بشري ميداند. (کلینی، بیتا، 1: 199-203)

  

امامت، افضل از نبوت و رسالت   

  

      پيشتر بيان شد از ظاهر آيه، امامت حضرت ابراهيم علیه السلام  چنين استفاده ميشود كه مقام امامت غير از نبوت
و رسالت است. بر اساس حديثي از امامصادق علیه السلام  نيز امامت غير از نبوت ميباشد.

  

   امام رضا علیه السلام  ميفرمايد:

  

    «إن الامامة خصّ الله عزوجلّ بها ابراهيم الخليل علیه السلام  بعد النبوة والخلّة مرتبه ثالثة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها
ذكره، فقال: «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً». (همان،199)

  

   ... همانا امامت مقامي است كه خداي عزوجل آن را براي ابراهيم خليل علیه السلام  اختصاص داد بعد از مقام نبوت و
خلّت در مرتبه سوم، و فضيلتي است كه خداوند به واسطه آن ابراهيم علیه السلام  را برتري داد.

  

   جابر از امام باقر علیه السلام  نقل ميكند:

  

   همانا خداوند ابراهيم علیه السلام  را عبد خويش قرار داد، قبل از آنكه او را نبوت دهد. و او را نبي قرار داد، قبل از
آنكه رسالت دهد. و او را رسول خويش قرار داد، قبل از آنكه خلیل خود بدارد. و او را خليل خويش قرار داد، قبل از

آنكه مقام امامت به او دهد. هنگامي كه همه اين مقامات براي او جمع شد ـ دست او را گرفت و ـ به او فرمود: اي
ابراهيم! من تو را پيشواي مردم قرار دادم. به خاطر عظمتي كه اين مقام در نظر ابراهيم علیه السلام  داشت، گفت:

پروردگارا در بعضي از فرزندان من نيز [اين مقام را قرار بده]. خداوند فرمود: عهد من به ستمكاران نميرسد. (همان، 1
علیه السلام 5)

  

      از اين احاديث به خوبي تفاوت و برتريِ مقام امامت از مقام نبوت و رسالت استفاده ميشود.

  

      روشن شد که مفهوم امامت بر پایه لغت، قرآن و روایات، مقام وجوب اطاعت و دارا شدن حق امر و نهی است. این
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مقام برای هدایت و تربیت بندگان، از سوی خداوند به برگزیدگان الهی اعطا میشود.

  

      مقام امامت در تفکر شیعی صرفاً در ارتباط با خداوند، قابل تحلیل و تبیین است. زیرا شیعه معتقد است که به حکم عقل،
تنها مالک حقیقی اشیاء میتواند در آنها تصرف کند. و چون امامت نوعی تصرف در بندگان خداست؛ پس باید از ناحیه خدا
جعل شده باشد. به بیانی دیگر، خداوند سبحانه خالق همه خلایق و مالک مطلق آنهاست و همه آفریدگان ملک طلق اویند،

پس تنها او حق تصرف در امور آنها را دارد و غیر او، همه از این جهت که مخلوق و مملوک اویند، در عرض مساوی
هستند و هیچ کس حق تصرف در امور دیگری را ندارد؛ مگر آنکه از سوی خدا مأذون باشد.

  

      از نظر شیعه، امامت مقامی است که خداوند با جعل آن برای بندگان برگزیده خویش، به آنها حق تصرف در امور سایر
بندگان را میدهد.

  

      تا اینجا اختلافی میان اندیشمندان شیعه وجود ندارد و همه در این مطلب اتفاق نظر دارند. اما در اینکه معنای امامت،
حق تصرف تکوینی در قلوب انسانها و هدایت و ایصال آنان به مطلوب است یا حق امر و نهی تشریعی به موجود مختار و

تربیت و هدایت او به صورت اختیاری، اختلاف نظر وجود دارد؛ در عین اینکه هر دو گروه هم ولایت تشریعی و هم ولایت
تکوینی امامان را میپذیرند. بنابراین تفاوت در چیستی معنای امامت است؛ نه در مقامات امامان.

  

 همان مقام افتراض طاعت وedfr      آيتالله سبحاني معتقد است که امامت مطرح شده در قرآن و احادیث اهل بیت
حق امر و نهی به سایر بندگان و انسانهای دارای آزادی و اختیار است. در اینجا به طرح تفصیلی دیدگاه ایشان در این

موضوع میپردازیم.

  

 در معنای امامت دیدگاه آيت الله سبحاني   

  

      آيتالله سبحاني پس از طرح چند نظريه در مفهوم امامت، از جمله نظر مرحوم علامه طباطبائي و ردّ آنها، در ذيل
عنوان «امام پيشواي مفترض الطاعه» مينويسد:

  

   تحليل معناي حقيقي «امام» در قرآن در گرو شناخت مفاد «نبي» و «رسول» است. تا حد و مرز اين دو كلمه شناخته
نشود، هرگز نميتوان مرز «امامت» را تحديد كرد. يادآور ميشويم به حكم مفاد اينكه ابراهيم پس از طي مراحل

نبوت و رسالت، به مقام امامت نائل گرديد، ميتوان گفت كه نبوت و رسالت آخرين نقطه كمال و منصب الهي نيست...
(سبحانی،1425، 5: 249-250)
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      ايشان معتقد است «نبي» و «رسول» وظيفهاي جز انذار و بيمدهي، تبليغ و راهنمائي ندارند، نه امري دارند و نه
نهيي، نه دستوري ميدهند و نه فرماني. و در اين مورد، فقط بازگو كنندگان امر و نهي الهي هستند و شخصيت ديگري

ندارند ... و اگر بخواهيم اين حقيقت را به اصطلاح علمي بگویيم، بايد بگویيم: اطاعت خدا، موضوعيت و اطاعت پيامبر
طريقيت دارد، و ما از آن نظر رسول را اطاعت ميكنيم كه اطاعت او عين اطاعت خداست نه چيزي غير از آن و جدا

از آن. (همان، 251-252)

  

      آيةالله سبحاني تأکيد ميکند که هيچ انساني (هرچه هم در نهايت كمال باشد) ولايتي بر هيچ انساني ندارد، بلكه
ولايت از آنِ خدايي است كه به او خلقت و آفرينش داده است و بس. ولي در عين حال، خدا روي مصالحي با اعتماد

بر ولايت مطلقه خود، به انسان كاملي كه در نشيب و فراز زندگي آزمون خوبي داده است، ولايتي ميبخشد و او را امام
و پيشوا، وليّ و سرپرست، مطاع و فرمانده جامعه قرار ميدهد و به مقتضاي كار خود، داراي امر و نهي، تكليف و دستور و

به صورت مستقل «واجب الاطاعة» ميشود.

  

      از نظر ايشان شكي نيست كه چنين مقامي، غير از مقام نبوت و رسالت است كه در اخذ وحي و ابلاغ دستورهاي خدا
خلاصه ميگردند، در حاليكه اگر به مقام امامت رسيد به مقام ديگري ارتقا يافته و عهدهدار اداره جامعه و تنظيم امور

امت خود ميگردد.

  

      ايشان بر اين باور است که در نبوت و رسالت مجرد از امامت، اطاعت رسول عين اطاعت خدا بوده و هرگز دو نوع
اطاعت وجود ندارد، ولي آنگاه كه به مقام امامت مفتخر گرديد، با جعل و نصب الهي، داراي امر و نهي ميگردد و حق

اطاعت مستقل پيدا ميكند. (همان، 249-253)

  

   آيتالله سبحاني پس از طرح چند آيه در تثبيت مدعاي خود، مينويسد:

  

   از مجموع اين آيات برداشت ميكنيم كه مقصود از امامت، سرپرستي و حق اطاعت است كه خدا به ابراهيم پس از
نبوت و رسالت داده و... (همان، 253)

  

      در ادامه براي تكميل بحث خود چند پرسش مطرح ميکند و به آنها پاسخ ميدهد؛ از جمله چنين مطرح ميكند:

  

   آيا هر پيامبري امام، و هر امامي پيامبر است؟

  

   آيا هر فردي كه به مقام نبوت رسيد، حتماً بايد امام نيز باشد، و يا كسي كه داراي منصب امامت گرديد، حتماً بايد
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پيامبر باشد؟

  

   پاسخ هر دو سؤال منفي است. آيات گذشته ميتواند علت منفي بودن پاسخ را روشن سازد.

  

   زيرا ابراهيم مدتها پيامبر بود و هرگز امام نبود، همچنين پيامبران ديگري كه اصلاً به مقام «امامت» نرسيدند. از
سوي ديگر نبي معاصر با طالوت، پيامبر بود، در حالي كه امامت نداشت و به «طالوت» واگذار شده بود. طالوت امام بود،

ولي پيامبر نبود.

  

      با ملاحظه اين بخش ميتوان گفت: ميان نبي و امام، تلازمي نيست یعنی لازم نيست كه هر پيامبر امام و هر امامي
نبي باشد. (همان، 261)

  

      در مقابل این دیدگاه، برخي صاحب نظران در مقام تبيين آية امامت حضرت ابراهیم علیه السلام ، مقام امامت را از
معناي تشريعي آن منصرف کرده و مدلول آن را نوعي تصرف تكويني دانستهاند. در اینجا نظر مرحوم علامه طباطبایی به

عنوان نماینده این دیدگاه طرح و بررسی خواهد شد. از آنجا که آیةالله سبحانی نقد هایی نسبت به این دیدگاه دارد، جهت
تکمیل بحث و روشن تر شدن دیدگاه آیةالله سبحانی نقدهای ایشان به دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی نیز مطرح میگردد.

  

دیدگاه علامه طباطبائي   

  

      مرحوم علامه طباطبايي در مقام تبيين آيه امامت حضرت ابراهیم علیه السلام  مقام امامت را از معناي تشريعي آن
منصرف ساخته و مدلول آن را نوعي تصرف تكويني دانسته است.

  

   به عقیدة او، در مورد نبوت، رسالت و امامت، استناد به صِرف مفهوم لفظي كافي نيست؛ بلكه (اين مقامها) غير از مفهوم
لفظي داراي حقيقتي از معارف حقيقيه هستند. پس معناي حقيقي امامت، وراء اين حقايق است.

  

      ايشان تصريح ميکند که در قرآن هرجا به معناي امامت اشاره شده، همراه آن و به عنوان تفسير، متعرض هدايت
نيز شده است. مثلاً خداي تعالي در داستان ابراهيم علیه السلام  ميفرمايد: «وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحـقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ

. نيز ميفرمايد: «وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ[6]كُـلاًّ جَعَلْنا صالِحِـينَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِـمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»
بِأَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ»

[7]
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      مرحوم طباطبایی با استناد به اين آيات معتقد است که خداوند، امامت را از باب تعريف آن به هدايت وصف كرده
و سپس اين هدايت را با امر مقيد ساخته است. پس معناي امامت مطلق هدايت نيست، بلكه  هدايتي است كه به امر

خدا واقع ميشود و حقيقت اين امر در آيات زير بيان شده است: 

  

      «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُـبْحانَ الَّـذِي بِيَـدِهِ مَلَـكُوتُ كُـلِّ
[9] و «وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر»[8]شَيء»

  

      به اعتقاد علامه طباطبايي، مراد از كلمه «كن» غير از تعين دادن به شيء عيني (عين ثابت) نيست. لذا از نظر
ايشان، امام، هدايتگري است كه به امر ملكوتي كه همراه اوست هدايت ميكند و امامت به حسب باطن نحوهاي از

ولايت بر مردم در اعمال ايشان و هدايت آنها براي رساندنشان به مطلوب است به امر خداوند. اين غير از صِرف نشان
دادن راه ميباشد كه شأن نبي و رسول و هر مؤمني است كه به وسيله نصيحت و موعظه حسنه، به سوي خداي سبحان

هدايت ميكند.

  

      مرحوم طباطبايي با انضمام چند آيه و تفسير برخي آيات با آيات ديگر قرآن، سعي در ارائة معناي جديدي از
امامت دارد. ايشان امامت را به معناي هدايت مردم به سمت كمال مطلوب آنها همراه با نوعي تصرف تكويني ميداند.

(طباطبایی، بی تا،1: 3 علیه السلام 3-5 علیه السلام 4 )

  

 چندان سازگار نیست.edfr      اما با توجه به مطالب پيشين، اين معنا با لغت، استعمال قرآني و صريح روايات اهل بيت

  

 مقام امامت به معنای فرض الطاعه و حق امر و نهي برedfr      چنان که گذشت بر اساس لغت، قرآن و روايات اهلبيت
موجودات مختار است. در اين تعريف، شخص با اراده و اختيار خود بايد از اوامر و نواهي امام تبعيت كند و به هيچ

عنوان از تصرف تكويني در قلوب افراد تعبير به هدايت نشده است. البته امامت از ديدگاه روايات، انحصار در مقام
فرض الطاعه ندارد، بلكه جهات ديگري به ويژه در جنبة هدايتي و علمي امام وجود دارد، اما به نظر نميرسد سخن
علامه طباطبايي در اين جهت بوده باشد. در هر صورت وجوب طاعت، حق امر و نهي و مقام افتراض الطاعه بالاترين
منزلت نزد خداي تعالي و معنايي است كه در رواياتِ مطرح شده ذيل آية حضرت ابراهيم علیه السلام  براي امامت

ذكر شده است. اما اين سخن كه منظور از امامت در آية كريمه تصرف تكويني در قلوب و ايصال الي المطلوب باشد،
 نيزedfrقرينة مناسبي ندارد و از روايات اهل بيت

چنين مطلبي استفاده نميشود.

  

وَما أَمْرُنا إِلاّ» و «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»      علامه طباطبايي با استناد به آيات 
 مراد از«واحِدَةٌ

امر را امر تكويني معرفي كرده و آن را به امر در آیه
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«
وَجَعَلْناهُمْ أَئِـمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا

»
تعميم و تسري ميدهد. وی نتيجه ميگيرد كه مراد از 

«
يهدون بأمرنا

»
هدايت تكويني افراد به امر خدا و با تصرف در قلوب آنها است، در صورتي كه ظاهر آيات، از هدايت افراد به واسطة

امر و نهي تشريعي حكايت دارد و روايات ذيل اين آيات نيز مؤيد اين مطلب هستند. امام صادق علیه السلام 
ميفرمايد:

  

   ان الائمة في كتاب الله عزوجل امامان. قال الله تبارك وتعالى: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِـمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا» لا بأمر الناس،
يقدمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم. قال: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّـةً يَدْعُونَ إِلى النّارِ» يقدمون امرهم قبل

أمرالله وحكمهم قبل حكم الله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عزوجل. (کلینی،بیتا، 1: 216)

  

   همانا امامان در كتاب خدايتعالي دو دستهاند: خداي تبارك و تعالي ميفرمايد: «و ايشان را اماماني قرار داديم كه
به امر ما هدايت ميكنند» نه به امر مردم، دستور خدا را بر دستور ايشان و حكم خدا را بر حكم ايشان مقدم ميدارند. نیز

ميفرمايد: «آنان را اماماني قرار داديم كه به سوي آتش ميخوانند» امر خود را بر دستور خدا و حكم خود را بر حكم
خداوند مقدم داشته و از هواي نفس خويش پيروي ميكنند، برخلاف آنچه در كتاب خداي عزوجل ميباشد.

  

      از روايت فوق به روشني ميتوان فهميد كه منظور از امر در آيات هدايت به امر، امر و نهي تشريعي است نه امر
تكويني و تصرف در قلوب مردم.

  

      بر همین اساس، آيتالله شيخ جعفر سبحاني پس از طرح نظريه علامه طباطبائي در مفهوم امامت، ذيل عنوان «پايه
استواري اين نظريه» مينويسد:

  

   در اينكه برخي از شخصيتهاي والا ميتوانند علاوه بر هدايت تشريعي، داراي هدايت تكويني گردند سخني نيست،
هرچند اثبات آن، نياز به دليل قطعي دارد، ولي تفسير امام به كسي كه داراي چنين هدايت تكويني است شاهد روشن

ندارد.

  

      ایشان معتقد است که هرچند قرآن پس از جمله «وجعلناهم ائمة» ميفرمايد: «يهدون بأمرنا»، ولي جمله اخير ناظر
به توصيف و ثناي آنهاست، و بیان میدارد كه آنان وظيفه هدايت را كه به فرمان خدا بر دوششان نهاده شده است، به

نحو احسن انجام ميدهند و در اين مورد كوچكترين خطايي [نميكنند] به گواه اينكه در ذيل آيه سوره انبياء
ميفرمايد: «وكانوا لنا عابدين»: «آنان نسبت به ما خاضع و فرمانبردار هستند» و در ذيل آيه سجده ميفرمايد: «وكانوا
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بآياتنا يوقنون»: «به آيات ما یقین داشتند»، نه اينكه آنان به فرمان تكويني خدا (بأمرنا) به تزكيه و تصفيه قلوب
ميپردازند. خلاصه، آيه درصدد توصيف و ستايش آنهاست، نه درصدد بيان تعريف امامت.

  

      ايشان احاديثي را كه از امام صادق علیه السلام  رسيده است، مؤيد نظر خويش ميداند، زيرا امام صادق علیه
السلام  پس از آيه «وجعلناهم [أئمة] يهدون بأمرنا» فرمود: «لابأمر الناس يقدّمون أمرالله قبل أمرهم، وحكم الله قبل

حكمهم» [بحارالانوار 24/156]: «به امر خدا هدايت ميكنند نه به امر مردم. حكم خدا را بر حكم مردم مقدم ميدارند».
سپس امام درباره اماماني كه به آتش دعوت ميكنند، سخن ميگويد و يادآور ميشود كه آنان برعكس گروه نخست،

اراده مردم را بر اراده خدا و تمايلات آنها را بر كتاب خدا مقدم ميشمارند.

  

      آيتالله سبحاني تأکيد ميکند اين روايت و نظائر آن حاكي است كه هدف از جمله «أئمة يهدون بأمرنا»
تعريف و ثناي آن بر اساس عصمت آنهاست كه رضاي خدا را با چيزي عوض نميكنند، نه اينكه واقعيت امامت اين

است كه به امر تكويني خدا كه با آن امر، جهان را آفريد، مردم را هدايت ميكنند.

  

      ايشان در برابر سخن علامه طباطبايي تصريح ميکند که تفسير امام به «سرپرست جامعه» و يا مطاع و لازم الاتباع
بودن و يا اسوه و الگو بودن - به طوري كه رفتار و گفتار مأموم بايد طبق رفتار و گفتار امام باشد- معناي مبتذلي نيست
كه بعداً بر كلمه عارض شده باشد، در حالي كه حضرت علي علیه السلام  ميفرمايد: «والامامة نظاماً للامة»: امامت مايه

انتظام جامعه ميباشد» [نهج البلاغه فيض الاسلام: كلمات قصار، شماره 224]

  

      از نظر آيتالله سبحاني اين سخن علامه که ميفرمايد: «هر پيامبري پيش از ارتقاء به مقام امامت مطاع بوده و
مطاع بودن از لوازم «نبوت» است». چندان استوار نيست؛ زيرا به اعتقاد ايشان، هيچ نبي و پيامبري از آن نظر كه پيامبر

بود، مطاع نبود، بلكه آنگاه «مطاع» ميگردد كه داراي مقام امامت بشود و اگر در آيه «وما ارسلنا من رسول الا ليطاع
باذن الله» براي «رسول» اطاعتي ميشمارد، مقصود «اطاعت خدا» است نه اطاعت خود رسول، به گواه «باذن الله»

(سبحانی، 1425، 5: 241-243)

  

نتيجهگيري   

  

      در این مقاله تلاش کردیم تا نشان دهیم که مفهوم امامت بر پایه قرآن و روایات، مقام وجوب اطاعت و دارا شدن حق
امر و نهی است. این مقام برای هدایت و تربیت بندگان، از سوی خداوند به برگزیدگان الهی اعطا میشود. همچنین

روشن شد که در میان عالمان و مفسران شیعه در این زمینه، دست کم دو نظریه وجود دارد. برخی با تأکید بر بعد تشریعی
امامت، معنای آن را افتراض طاعت دانستهاند. در مقابل، شماری از اندیشمندان بعد تکوینی امامت را برجسته کرده و

معنای آن را نوعی تصرف تکوینی در قلوب بندگان خدا و هدایت و ایصال آنان به مطلوب شمردهاند. لذا به بررسی
تطبیقی آنها از نظر آیةالله سبحانی به عنوان نماینده دیدگاه نخست و مرحوم علامه طباطبایی به عنوان نماینده دیدگاه دوم
پرداختیم و معلوم شد که دیدگاه آیة الله سبحانی با ظواهرـ بلکه با نصوص ـ قرآن و روایات سازگارتر است. هر چند که هر

دو بزرگوار بر شأن هدایتگری امام تأکید دارند و امامت را منصبی الهی میدانند و معتقدند که خداوند، امام را برای

 12 / 15



بررسی تطبیقی مفهوم امامت با تأکید بر دیدگاه دو دانشمند معاصر ـ اصغر غلامی، مهدی فرمانیان
دوشنبه ، 11 خرداد 1394 ، 12:25 - 

تربیت و هدایت خلق برگزیده است.

  

منابع   

  

   قرآن کريم

  

   نهج البلاغه

  

، بيروت، دارصادر.لسان العرب   1. ابن منظور، محمد بن مكرم (1388 ق) 

  

، تحقيق لجنة التحقيق باشراف فارس حسون كريم، قم، مؤسسة المعاجزينةمد   2. بحراني، سيد هاشم (1415ق) 
المعارف الاسلامية.

  

، تحقيق احمد بن عبدالغفور عطار، مصر، دارالكتب العربي.الصحاح   3.جوهري، اسماعيل بن حماد (بیتا) 

  

، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.البصائرمختصر   4. حلي، الحسن بن سليمان (1421ق) 

  

، قم، مؤسسة امام صادق علیه السلام .منشور جاويد   5. سبحاني، جعفر (1425ق) 

  

، تهران، مكتبة الصدوق، قم، مؤسسة دارالعلم.معاني الاخبار   6. صدوق، محمد بن علي (13 علیه السلام 9ق) 

  

، تحقيق علي اكبر الغفاري، قم، مؤسسة النشر الاسلاميمن لايحضره الفقيه    علیه السلام . صدوق، محمد بن علي(بیتا) 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
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تبريز، شركت چاپ كتاب تبريز.بصائر الدرجات،    8. صفار، محمد بن الحسن بن فروخ (1381 ق) 

  

، قم، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية.تفسير الميزان   9. طباطبائي، سيدمحمدحسين (بیتا) 

  

، تهران، المكتبة المرتضويه.مجمع البحرين   10. طريحي، فخرالدين بن محمد (بیتا) 

  

، قم، مؤسسة الامام المهدي.والجرائح الخرائج   11. قطب راوندي، سعيد بن هبة الله(1409ق)

  

، تهران، مؤسسه دارالكتب الاسلامية.الكافي   12. كليني، محمد بن يعقوب (بیتا)  

  

، تهران، دارالكتب الاسلاميه.بحارالانوار   13. مجلسي، محمد باقر (بیتا) 

     
   

       

     *. دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه تهران.

          

     **. استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

    

      

          

. البته میدانيم مانعی ندارد در استعمالات قرآنی و روايی تقييد و تحديدی يا توسعی در معنای لغوی صورت[3]     
گيرد كه نشان دادن اين موارد، نياز به فحص و عرضه قراين مناسب دارد.

          

     1. اين قسمت از آيه نص بر لزوم عصمت امام میباشد.
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     1. در ذيل عنوان &quot;امامت افضل از نبوت و رسالت&quot; اين موضوع به تفصيل بررسی خواهد شد.

    

      

          

. «و ما اسحاق و يعقوب را به عنوان نافله و از باب موهبت به او بخشيديم و همه ايشان را از صالحان قرار داده و[6]     
ايشان را امامانی قرار داديم كه به امر ما هدايت میكنند» (انبياء/ علیه السلام 3).

          

     2. «از ميان ايشان امامانی قرار داديم كه به امر ما هدايت میكنند به خاطر آنكه شكيبایی كرده و به آيات ما
يقين میورزيدند». (سجده/34)

          

. «همانا امر او چنان است كه هرگاه اراده [خلق] چيزی را نمايد به او میگويد باش، پس (موجود) میشود. پس[8]     
منزه است خدایی كه ملكوت هر چيزی به دست اوست» (يس/83).

          

. «امر ما نيست مگر به يك آن، مانند چشم بر هم زدن» (قمر/50).[9]     
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